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ماده 64 ق.م.ا : مجازات ه اي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، 
خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت 
از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات 
تخفيف با ملا ح ظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، 
سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و 


ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي ش ود.
ماده 68 ق.م.ا : مرتكبان جرايم غير عمدي به مجازات جايگزين 
حبس محكوم مي گردند، مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي 
بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات 


جايگزين حبس، اختياري است.





ماده 145 ق.م.ا: تحقق جرائم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير 

مرتكب است.

تبصره: تقصير اعم از بي احتياطي و بي مبالا تي است. مسامحه، 
غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها ، حسب 


مورد، از مصاديق بي ا حتياطي يا بي م بالا ت ي محسوب مي ش ود.
(بي احتياطي ناظر برفعلي است كه نبايستي انجام بگيرد و ليكن 
صورت پذيرفته است مانند سرعت غيرمجاز. بي مبالا تي ناظر بر ترك 
فعلي است كه بايستي انجام مي گرفت و ليكن صورت نپذيرفته 


است مانند ترك نجات غريق از استخر)






ماده 146 ق.م.ا : افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند.

)افراد نابالغ شامل صغير مميز و غيرمميز است(

(صغر، جنون، اشتباه، اكراه، اضطرار، اجبار و مستي از جمله علل رافع 

مسئوليت كيفري محسوب مي ش وند.)

ماده 147 ق.م.ا: سن بلوغ در دختران و پسران به ترتيب نه و پانزده سال 

تمام قمري است.






ماده 149 ق.م.ا: هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلا ل 
رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد، مجنون محسوب 


مي ش ود و مسئوليت كيفري ندارد.

(فاقد اراده: فرد بدون اينكه فعل مادي را بخواهد رفتاري از او سر بزند.
خود  رفتار  حسن و قبح  فاقد قوه تمييز: فرد قادر به تشخيص 


نمي ب اشد.)
(به نظر مي ر سد درحقوق ايران اگر اختلا ل  رواني مرتكب به حدي نرسد 
كه بتوان گفت وي اساساًً فاقد قوه اراده بوده است، راهي براي تخفيف 


مجازات وي در قتل و قصاص وجود نداشته باشد.)





تبصره 2 ماده 150 ق.م.ا: قوه قضاييه موظف است مراكز اقدام 
تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده 
تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان 
درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده 


مي ش ود.
ماده 153 ق.م.ا: هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها مرتكب 
شود مجازات  شود كه طبق قانون جرم محسوب مي  رفتاري 
نمي گردد، مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا 

بيهوشي مرتكب جرم مي ش ود، عمداًً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
(ارتكاب جرم هنگام بيهوشي و خواب به دليل فقدان اراده موجه 


مي ش ود.)





ماده 154 ق.م.ا: مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري 
مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات 
نيست، مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي 
مسلوب ا لا خ تيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين ماده 
به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد 


نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي ش ود.
(اراده به معني خواستن ولي اختيار به معني آزادي انسان در اراده 
كردن است. لذا با فقدان اراده، نوبت به بررسي اختيار نمي رسد. 
ولي فقدان اختيار مانعي براي ارادي بودن رفتار و يا عمدي بودن 


جنايت نيست).





ماده 158 ق.م.ا: علا وه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم 

محسوب مي ش ود، در موارد زير قابل مجازات نيست:


الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لا ز م باشد.

پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلا ح باشد و امر مذكور خلا ف شرع 

نباشد.

ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا 
حفاظت آنها انجام مي شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي 


تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات 


مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا 
نمايندگان قانوني وي و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. در 


موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست.





ماده 160 ق.م.ا: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و 

سوگند در موارد مقرر قانوني، و علم قاضي است.


)مقنن، اقرار را نسبت به ساير ادله كيفري در اولويت قرار داده است(
ماده 171 ق.م.ا: هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي 


معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي ر سد.
ماده 211 ق.م.ا: علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بَينّ 


در امري است كه نزد وي مطرح مي ش ود.
تبصره: مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات 
محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه 


نوعاًً علم آور باشند مي ت واند مستند علم قاضي قرار گيرد.





ماده 213 ق.م.ا: در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، 

قسامه و سوگند مقدم است.

ماده 241 ق.م.ا: در صرت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي 
عفت و انكار متهم، هرگونه تحقيق و بازجويي، جهت كشف امور پنهان و 
مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، 
ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف 


است از شمول اين حكم مستثني است.
(در دادرسي جرايم منافي عفت، عدم وجود تحقيقات در مرحله دادسرا بر 


آن حاكم است).

ماده 291 ق.م.ا: جنايت در موارد زير شبه عمدي است.

پ- هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه 

جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.






ماده 295 ق.م.ا: هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا 
وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به 
سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته 
باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه 
عمدي يا خطاي محض است، مانند اينكه مادر يا دايه ا ي كه شيردادن 
را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه 


قانوني خود را ترك كند.
(در قانون فعلي به صراحت، جنايت به وسيله ترك فعل را پذيرفته 


است.)





- (هر ترك فعلي موجب مسئوليت نمي ش ود بلكه بايد شخص متعهد به انجام 
فعلي باشد يا آنكه قانون او را متعهد به انجام كرده باشد. از سوي ديگر 
وقوع جنايت بايد در نتيجه ترك فعل باشد و نه از باب سبب مستقل ديگري. 
مثلا ً پرستاري كه متعهد به مراقبت از بيمار است براي مدتي محل نگهداري 
بيمار را ترك مي كند و بيمار به علت اتصال برق فوت مي كند. (وجود رابطه 


سببيت).

- (مطابق اين ماده، در جرايم ترك فعل، تحقق شرايط زير بايد احراز گردد:


1- لزوم وجود تكليف قانوني يا قراردادي از قبل براي تارك فعل

2- توانايي تارك فعل بر انجام وظيفه


3- لزوم اثبات رابطه سببيت بين نتيجه و ترك فعل

4- وجود عنصر رواني اعم از عمد و غيرعمد در ترك فعل)






- (پزشكي كه بيمار را دربخش مربوطه بستري مي كند، مصداق تعهد به 

انجام فعل (مراقبت) است. 

بنابراين تا تعهد انجام فعل از سوي تارك احراز نگردد، نمي توان او را مرتكب 

جنايت دانست.

- (همچنين پزشك يا بيمارستاني كه به عنوان شخص حقوقي از پذيرش 
بيمار اورژانس به هر دليلي خودداري نمايد و بيمار در راه رسيدن به 
بيمارستان ديگري فوت كند، از شمول ماده 295 ق.م.ا خارج است زيرا با 
عدم پذيرش، تعهد به درمان صورت نپذيرفته است و تنها ممكن است 
مشمول ماده واحده مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع 
مخاطرات جاني قرار گيرد. ولي چنانچه بيمار را پذيرش كنند و در واقع 
تعهد به انجام فعل (درمان) نمايند، خودداري آنها از انجام تعهد، چنانچه 


منتهي به صدمه به بيمار شود، جنايت محسوب مي گ ردد).





- (در بعضي موارد، قبول يك شغل بطور ضمني به معناي متعهد شدن آن شخص به 
انجام فعل است مثل حاضر شدن ناجي غريق بدون قرارداد مكتوب در محل استخر 


با لباس شنا).
- (عدم توانايي مي تواند در مصاديق بدني، مهارتي، امكاناتي و ... بروز كند. پزشك 
عمومي كه فاقد تخصص كافي يا تجهيزات لا زم براي درمان شخص بيماري است كه 


به درمانگاه منتقل و وضعيت اورژانسي دارد.
پزشك متخصصي كه در جريان جراحي به علت قطع برق دست از كار مي كشد، 
امتناع پزشك از درمان بيماري كه حاضر به پذيرش درمان نيست، از نمونه هاي عدم 


توانايي است.

- احراز رابطه سببيت شرط ديگر ماده است «جنايت حاصل به او مستند باشد.»

- (قاعده فقهي مهمي كه وجود دارد: «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» 
يعني مدعي هر خواسته اي بايد بينه  و دليل اقامه كند و كسي كه منكر است بايد 


قسم بخورد.)





ماده 312 ق.م.ا: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه 
موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم 


مي ش ود.
ماده 351 ق.م.ا: ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا 


زوجه او كه حق قصاص ندارد.
(«ولي دم» با اصطلا ح «ولي» مندرج در تبصره 2 ماده 495 ق.م.ا 


در بحث رضايت و برائت تفاوت دارد.)
ماده 372 ق.م.ا: هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه ا ي 
كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي 
بماند و در اين حال، ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او 
پايان دهد، نفر اول قصاص مي شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر 


ميت محكوم مي گ ردد.





ماده 371 ق.م.ا: هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از 
آن ديگري او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است، اگر چه 
آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي گ رديد و اولي فقط به قصاص 


عضو محكوم مي ش ود.
(مصداق فقهي ماده 372 ق.م.ا «حيات غيرمستقر» است كه به 
مثابه گوسفندي دانسته اند كه سر او بريده باشد (كالمذبوحه)). يكي 


از بارزترين نمونه ه اي حيات غيرمستقر، مرگ مغزي است.
ماده 492 ق.م.ا: جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه 
نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد، اعم از اينكه به نحو 


مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.

)مسبب زماني ضامن است كه تعدي و تفريط كرده باشد(.






ماده 493 ق.م.ا: وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه 
ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال 
عامل بيماري كشنده كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است 
(فردي كه داراي ايدز است اگر با ثالثي رابطه جنسي برقرار كند با 
توجه به عنصر معنوي، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم خواهد 


شد).
(اگر پرستاري از باب تقصير، داروي اشتباهي به بيمار تزريق كند و 
بيمار بعد از چند سال به سبب آن فلج شود، مرتكب جنايت شبه 


عمدي شده و بايد ديه پرداخت كند).





ماده 495 ق.م.ا: هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي د هد موجب 
تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق 
مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت 
گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود، و چنانچه اخذ برائت از 
مريض به دليل نابلغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل 
برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي 


مريض تحصيل مي ش ود.



تبصره 1: در صورت عدم قصور و يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان 

وجود ندارد هر چند برائت اخذ نكرده باشد.

تبصره 2: ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري 
است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه قضاييه با 
استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان ه اي مربوطه به اعطاي برائت 


به طبيب اقدام مي ن مايد.
(مطابق با اصل، ايجاد صدمه و آسيب توسط پزشك موجب ديه است. بدين خاطر 
كه در اين موارد معمولا  ً ً تقصير مفروض است و خود مقصر بايد ديه بپردازد. با اين 


حال اگر پزشك مرتكب قصور يا تقصيري نشود، در هر حال ضامن نخواهد بود.

برائت بايد از خود بيمار گرفته شود.

اخذ رضايت به معناي عدم مسئوليت مطلق پزشك نيست بلكه تنها بار اثبات 

مسئوليت را بر عهده مدعي تقصير يا قصور پزشك مي گ ذارد)






ماده 496 ق.م.ا: پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به 
مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي ن مايد، در صورت تلف يا صدمه 

بدني ضامن است، مگر آنكه مطابق ماده 495 اين قانون عمل نمايد.

تبصره1: در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور 
اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود اين به 
دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت، مستند 


به خود مريض يا پرستار است.





ماده 497 ق.م.ا: در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك 
براي نجات مريض طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا 


صدمات وارده نيست.
ماده 510 ق.م.ا: هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري، رفتاري 
را كه به جهت حفظ مال، جان يا عرض يا ناموس او لا زم است. انجام دهد 
و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود، در صورت رعايت مقررات 


قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 529 ق.م.ا: در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري 
است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز 


نمايد.
(تقصير، زماني موجب مسئوليت مرتكب خواهد شد كه نتيجه حاصل، 


مستند به بي احتياطي يا بي م بالا ت ي جاني باشد.)





ماده 537 ق.م.ا: در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت 
منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني عليه باشد، ضمان ثابت 
نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب 
باشد، لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني عليه باشد، 


مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
(در صورتي كه جاني جراحتي به مجني عليه وارد كند ولي او در 
درمان آن، چنان بي مبالا ت ي كند تا عفوني شود و بعد از گذشت مدتي 
در اثر سرايت جراحت فوت كند، مسئوليتي بر عهده جاني نخواهد 


بود).
ماده 538 ق.م.ا: در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل 


آنها است مگر مواردي كه در اين قانوني خلا ف  آن مقرر شده است.





ماده 544 ق.م.ا: هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا 
ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل 


كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.
ماده 567 ق.م.ا: در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و 
عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن بر جاي بگذارد، ضمان 
منتفي است، لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به 
حبس يا شلا ق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. (حبس از نودو 


يك روز تا شش ماه يا شلا ق  از يازده تا سي ضربه)





ماده 608 ق.ت: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك، 
چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلا ق تا 74 ضربه و يا  پنجاه 


هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
(- شخص مورد توهين بايد حقيقي و معين باشد- جرم آن قابل گذشت و 


مطلق است.
- اعمالي مثل آب دهان به روي ديگري انداختن، هل دادن تحقيرآميز ديگري، 
پرتاب گوجه فرنگي يا تخم مرغ به سوي كسي (مثلا ً يك سياستمدار)، 
برخي از اشارات انگشتان دست، با توجه به اينكه عرفاً باعث تخفيف و 
تحقير شخص است، مي تواند توهين كيفري محسوب شود. در همين راستا 
ديوان عالي كشور در آراي مختلفي ارتكاب جرم توهين به وسيله ايراد 
ضرب را ممكن و در چنين مواردي عمل مرتكب را هم ايراد ضرب و هم 


توهين دانسته است).





ماده 609 ق.ت: هركس با توجه به سمت، به يكي از رؤساي سه قوه 
يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسلا مي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا 
قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارت خانه ها و 
موسسات و شركت ه اي دولتي و شهرداري ه ا در حال انجام وظيفه يا 
به سبب آن، توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه 
شلا ق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم 


مي ش ود.





(- توهين مستلزم فعل مثبت است و ترك فعل مانند عدم اداي 

احترام نظامي به ما فوق، توهين محسوب نمي ش ود.

- اشخاص مورد حمايت در اين ماده كاركنان دولت مي باشند و نه 
ساير اشخاص، هر چند نوع رابطه استخدامي آنها با دولت (رسمي، 


پيماني و ...) مهم نيست.
- توهين در حال انجام وظيفه يا به سبب آن بايد باشد. تحقق يكي 
از دو شرط كفايت مي ك ند. بنابراين توهين به دادرس دادگاه در پشت 
ميز كار خود حتي به دليل وجود يك اختلا ف  شخصي و يا توهين به 
قاضي يا مميز مالياتي در هنگام شب در مقابل منزل آنها،هرگاه به 
دليل نارضايتي توهين كننده از راي صادره يا ماليات تعيين شده 


باشد، مشمول ماده 609 خواهد بود).





ق.ت: در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه ي بي  ماده 616 
احتياطي يا بي مبالا تي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت 
نداشته است، يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به 
حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از 

ناحيه ي  اولياي دم، محكوم خواهد شد، مگر اينكه خطاي محض باشد.
تبصره – مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادفات 


رانندگي نمي گ ردد.
(لذا حكم به مجازات جايگزين حبس الزامي نيست و به اختيار 
قاضي مي باشد. لا زم به ذكر است در صورت تعيين مجازات توسط 
مقام قضايي، به استناد ماده 46 ق.م.ا، مجازات تعيين شده قابل 


تعليق به مدت يك تا پنج سال مي ب اشد.)



ماده 624 ق.ت: اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به 
عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي، اقدام مي كنند، 
وسايل سقط ج نين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند، 
به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت 


ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
(صرف تهيه وسايل سقط جنين، اعم از اينكه منتبح به سقط جنين 


شود يا نشود جرم است).





ماده 648 ق.ت: اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه 
كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه ي خود، محرم اسرار مي شوند، 
هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند، به سه ماه و 
يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش 


ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي ش وند.
ماده 714 ق.ت: هرگاه بي احتياطي يا بي مبالا تي يا عدم رعايت 
نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا 
آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله ي موتوري، منتهي به قتل غيرعمدي 
شود، مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در 


صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي ش ود.





ماده 718 ق.ت: در مورد مواد فوق، هرگاه راننده يا متصدي وسايل 
موتوري، در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از 
سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص 
و عيب مكانيكي موثر در تصادف، به كار انداخته، يا در محل هايي كه براي 
عبور پياده رو، علا مت مخصوص گذاشته شده است، مراعات لا زم ننمايد و 
يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است، رانندگي نموده، به بيش 
از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق، محكوم خواهد شد. دادگاه 
مي ت واند علا و ه بر مجازات فوق، مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق 


رانندگي يا تصدي وسايل موتوري، محروم نمايد.
(تبديل حبس به جزاي نقدي در جرم قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات 
رانندگي به موجب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، ممنوع است و 


ليكن تخفيف يا تبديل، به موجب ماده 37 ق.م.ا منع نشده و جايز است.)





ماده719 ق.ت: هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده 
با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از 
مأمورين انتظامي از اين كارخودداري  كند و يا به منظور فرار از 
تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند، حسب مورد به 
بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد 714 و 715 و 716 
محكوم خواهد شد. دادگاه نمي ت واند در مورد اين ماده اعمال كيفيت 


مخففه نمايد.
تبصره2: در تمام موارد مذكور، هرگاه راننده، مصدوم را به نقاطي 
براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه 
آگاه كند و يا به نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلا م 
مصدوم را فراهم كند، دادگاه مقررات تخفيف را درباره آن رعايت 


خواهد نمود.



ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري: اصل، برائت است. هرگونه اقدام  
محدود كننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص حز 
به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز 
نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه 


به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
(چون اصل بر بي گناهي متهم است، وي مجبور به اثبات بي گناهي 


خود نيست چرا كه اصل، نياز به اثبات ندارد).





ق.آ.د.ك: كارشناس رسمي يا خبره از قبيل پزشك،  ماده 128 
داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي شوند كه اظهارنظر 


آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لا ز م باشد.
تبصره: بازپرس مي تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت 


به عمل آورد.
(با توجه به بند ب ماده 727 ق.آ.د.ك: در مواردي كه ارش تعيين 
شده بابت قصور پزشكي كمتر از ده درصد ديه كامل بشد قابل 
تجديدنظر خواهي نبوده و راي صادره در دادگاه بدوي قطعي 


مي ب اشد.) 





ماده502 ق.آ.د.ك: هرگاه محكوم عليه به بيماري جسمي يا رواني 
مبتلا  باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در 
بهبود وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي 
قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. 
چنانچه در جرايم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي 
اجراي احكام كيفري پس از احراز بيماري محكوم عليه و مانع بودن 
آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل پرونده را براي تبديل مجازات 
مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادر 


كننده راي قطعي ارسال مي ك ند.





ماده 522 ق.آ.د.ك: در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج 
از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت مورد نياز 
براي مداوا را با نظر پزشكي قانوني تعيين مي كند و با اخذ تأمين 
متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي اندازد و هرگاه محكوم عليه 
تأمين مناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان 
صورت مي گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب 


مي ش ود.





ماده 951 قانون مدني: تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن متعارف 

است نسبت به مال يا حق ديگري.

ماده 952 ق.م: تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد 

يا متعارف براي حفظ مال غير لا ز م است.


ماده 953 قانون مدني: تقصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده 956 قانون مدني: اهليت براي دارا بودن حقوق، بازنده متولد 
شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود. (دارايي هر شخص 
عبارت است از مجموع حقوق مالي و ديون آن شخص. دارايي از 


عناصر شخصيت است كه از آن انفكاك ن اپذير است.)





ماده 958 قانون مدني: هر انسان، متمتع از حقوق مدني خواهد بود 
ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين 


امر اهليت قانونی داشته باشد.
(مقصود از بخش نخست ماده، اهليت تمتع يا تملك است و منظور 


از بخش اخير ماده، اهليت استيفاء يا تصرف است)
ماده 1194 قانون مدني: پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف 


يكي از آنان، ولي خاص طفل ناميده مي ش ود.
ماده 1257 قانون مدني: هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات 
كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امری  شود كه محتاج 


به دليل باشد، اثبات امر به عهده او است.





ماده 10 قانون مسئوليت مدني: كسي كه به حيثيت و اعتبارات 
شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه 
وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه 
اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي تواند در صورت 
اثبات تقصير، علا وه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع 
زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در 


جراید و امثال آن نمايد.





ماده واحده قانون خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني 

)مصوب (1354:

1- هركس شخص يا اشخاص را در معرض خطرجاني مشاهده كند و بتواند با 
اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلا م  فوري به مراجع يا مقامات 
صلا حيت دار از وقوع خظر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري  كند بدون اينكه با 
اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلا لت 
اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس 
جنحه ا ي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در 
اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي توانسته 
كمك مؤثري بنمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده 
هزار تا يك صد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولا ن مراكز درماني اعم از 
دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او با 


كمك ه اي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي ش وند.





2- هر گاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به اشخاص 
آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك 
نمايند از اقدام لا زم و كمك به آنها خودداري  كنند. به حبس جنحه اي 


از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
3- دولت مكلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتياج، مراكز 
درمان فوري (اورژانس) و وسايل انتقال  مصدومين و بيماران كه 


احتياج به كمك فوري دارند ايجاد و فراهم نمايد.





آيين نامه اجرايي قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و 

رفع مخاطرات جاني )مصوب  (1364:

ماده 1- فوریت هاي پزشكي به مواردي از اعمال پزشكي اطلا ق 
مي شود كه بايستي بيماران را سريعاً مورد رسيدگي و درمان قرار 
داد و چنانچه اقدام فوري به عمل نيايد باعث خطرات جاني، نقص 


عضو يا عوارض صعب ا لعلا ج  و يا غير قابل جبران خواهد شد.
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ماده 2- از نظر اين آيين نامه، فوريت ه اي پزشكي (اورژانس) شامل موارد زير مي ش ود:

مسموميت ه ا

سوختگي ه ا


زايمان ه ا

صدمات ناشي از حوادث و سوانح و وسايط نقليه


سكته ه اي قلبي و مغزي

خون ر يزي ه ا و شوك ه ا


اغما

اختلا لا  ت  تنفسي شديد و خفگي ه ا


تشنجات

بيماري ه اي عفوني خطرناك مانند مننژيت ه ا


بيماري ه اي نوزاداني كه نياز به تعويض   خون دارند

ساير مواردي كه در شمول تعريف ماده 1 قرار مي گ يرد






ماده 4- كليه بيمارستان ه ا اعم از دولتي و غير دولتي در تمام اوقات 
شبانه روز و نيز درمانگاه ها و ساير موسسات درماني در ساعات 
فعاليت طبق پروانه تاسيس كه از وزارت بهداري سابق دريافت 
داشته اند مكلف به پذيرش بيماراني كه مشمول فوريت هاي پزشكي 


هستند مي ب اشند.




